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  1بررسي و نقد محتوايي كتاب بحرالفراسه

  

 نير وفايي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

 سيد علي محمد سجادي
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

 جليل تجليل
  شگاه تهراناستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دان

 اسمعيل حاكمي والا
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

  
  18/6/92  :رشيخ پذيتار  5/2/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 2ي عبيداالله خويشكييكي از آثار ناشناخته و ارزنده» بحر الفراسه«كتاب 

ه هند در قرن يازدهم هجري  از نويسندگان و عارفان فارسي زبان شبه قار3چشِتي
ي اين كتاب يكي از آثار منثور اوست كه در شرح و تفسير اشعار خواجه. است

ي اول اين ي خطي اين اثر توسط نويسندهنسخه. شيراز به نگارش در آمده است
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مقاله تصحيح شده؛ لذا با مطالعات انجام شده در اين نسخة خطي، سعي گرديده 
يب موجود در آن بررسي شود، بنابراين اين پژوهش بر تا برخي از محاسن و معا

مورد بررسي قرار » نقد محتوايي«آن است تا كتاب بحرالفراسه را با رويكرد 
دهد؛ بدين منظور ابتدا امتيازات و محاسن آن همراه با ارائه شواهدي از متن 
كتاب، ذكر شد و سپس به معايب و نقص هاي آن پرداخته شد و در تمام موارد 

  .هر كجا كه لازم بود توضيحاتي از ديگر شروح موجود ديوان حافظ آورده شد

  . بحرالفراسه، نثر، نقد محتوايي، محاسن، معايب:كليد واژه ها

  

  مقدمه

نقد ادبي كه از آن مي توان به سخن سنجي و سخن شناسي نيز تعبير كرد، عبارت اسـت   
، به نحوي كه معلوم شود نيك و بـد آن         از شناخت ارزش و بهاي آثار ادبي و شرح و تفسير آن           

   ).21: 1372زرين كوب، . ( آثار چيست و منشا آنها كدام است
در ايـن روش، نقـد در آثـار         « . يكي از انواع نقد ادبي، نقد بر اساس محتواي اثر مي باشد           

ادبي مستلزم تحقيق در اوصاف و نعوت آن آثار و نيز بحث در بـاب عيـوب و نقـائص آن آثـار                       
   ).115: 1372زرين كوب، ( » .اشدب مي

مورد بررسي قرار مي گيرد و      » نقد محتوايي «در اين پژوهش، كتاب بحرالفراسه با رويكرد        
  .با ذكر شواهدي از متن كتاب به برخي از محاسن و معايب اين اثر اشاره مي شود

ي ايــن كتــاب، عبيــداالله خويــشكي قــصوري چــشتي، از علمــاي مــسلمان و از نويــسنده
نزديك (او اصالتاً از مردم قصبه قصور     . سندگان فارسي زبان قرن يازدهم شبه قاره هند است        نوي

او همچنين در سـرودن شـعر       . بود كه در روزگار جواني به شهرهاي مهم هند سفر كرد          ) لاهور
آثـار و احـوال     «در كتـاب    . تخلصّ مـي كـرد    » عبدي«فارسي مهارت خاصي داشت و در شعر        

  . او اشاره شده است5يك اثربه پنجاه و » 4خويشكي
 غزل حافظ بـه نگـارش   487در شرح و تفسير » بحر الفراسه «لازم به ذكر است كه كتاب       

عبيداالله در نوشتن اين كتاب از شـروح ديگـري كـه در اختيـار داشـته بهـره                   «. در آمده است  
  ).107: 1384رشيده، ( » .جسته است

خ خطــي يكــي از رايــج تــرين همانگونــه كــه مــي دانــيم در دوران اخيــر، تــصحيح نــس 
هاي ادبي به حساب آمده و همواره ادب دوستان بسياري به اين كـار اهتمـام ورزيـده       پژوهش
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اند؛ لذا كتاب بحر الفراسه نيز از اين امر مستثني نبوده و پـيش از ايـن توسـط دو تـن از ادب            
 است و ايـن بـار       مورد تصحيح قرار گرفته   » فرزاد ضيايي «و  » ايوب مرادي «پژوهان، با نامهاي    
ي اول مقاله تصحيح شده است، اميد است مورد توجـه ادب پژوهـان قـرار                نيز توسط نويسنده  

  .گيرد
 كتابخانه مجلـس كـه بـراي        1215لازم به ذكر است مثالها بر اساس نسخه خطي شماره           

براي آن در نظر گرفته شده، تنظـيم گرديـده          ) الف(تصحيح، نسخه اساس قرار گرفته و نشانه        
  .شماره درج شده در برابر آن، شماره برگه در نسخه خطي است. تاس

  
  محاسن كتاب بحرالفراسه

  :محاسن كتاب را بدين شرح مي توان بر شمرد
 بيان معاني رمزي و نمادين ابيات -1

 استفاده از نسخه هاي گوناگون -2

 نقد و تحليل آراء ديگر شارحان -3

 بسامد بالاي شواهد شعري -4

 يشينياناستناد به سخنان و آثار پ -5

  :در اينجا به شرح هر يك از محاسن، با ارائه شواهدي از متن كتاب مي پردازيم
  

  بيان معاني رمزي و نمادين ابيات

ي اين كتاب آن است كه عبيداالله در برخي ابيات به نماد و رمـز               يكي از امتيازات برجسته   
اه او، قهرمـان برخـي از       از نگ . آورد و بيت را با توجه به معاني رمزي آن شرح مي كند              روي مي 

به عبارت ديگر بعضي ابيات حـافظ  . غزلهاي حافظ هم معبود است و هم معشوق و هم ممدوح       
اي از دو شيوه غزل عاشقانه و عارفانه است و از طرف ديگر وظيفه اصـلي              از نگاه عبيداالله آميزه   

  .قصيده را كه مدح باشد نيز بر عهده گرفته
  :چنانكه در شرح بيت

  فلك در خم چوگان تـو بـاد        خسروا گوي 
  

 ي ميدان تو بـاد      ساحت كون و مكان عرصه      
  

متبادر آن است كه اين غزل در مدح ممدوح وارد شـده و دور نيـست كـه         «: اينگونه آمده 
  )175: الف(» خسرو مراد از معشوق مجازي يا مرشد باشد
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  :و يا در شرح بيت
 ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلـس شـــد        

  

 ـ    را انيـــس و مـــونس شـد ده ما  «دل رمي
  

  

و دور نيست كه    ...... اظهر آنست كه اين غزل در نعت حضرت رسالت باشد         «: اينگونه آمده 
در مدح مرشد گفته باشد و ممكن است كه در مدح ممدوح يا معشوق مجازي بـه ورود آمـده                    

  ).203: الف(» .باشد 
  

  استفاده از نسخه هاي گوناگون
هـاي مختلـف    ب آن است كه نويسنده هنگام شرح غزلها، نـسخه  از ديگر امتيازات اين كتا    

ديوان حافظ را در اختيار داشته و در بسياري از غزلها، هنگام شرح، به نسخه بدلها نيـز اشـاره                
  :براي نمونه به چند مورد اشاره مي نماييم. كرده است

  :در شرح بيت
 دانـست   جان عـشاق سـپند رخ خـود مـي         

  

 افروختـه بـود   و آتش چهره بدين كار بر         
  

  

و در بعضي نسخ    ... واقع است   » از آن روي بر افروخته بود     «در بعضي نسخ    ": اينگونه آمده 
  )191: الف. ("اند اين مصراع به وجه ديگر آمده و اين هر دو نسخه صحيح

  :و يا در شرح بيت
 صفير مرغ بر آمـد بـط شـراب كجاسـت          

  

 فغان فتاد به بلبل كه گـل نقـاب كـشيد        
  

  

نقـاب گـل كـه      «آمده و در بعضي     » نقاب گل كه كشيد   «و در بعضي نسخ     ": آمدهاينگونه  
  )196: الف (".وارد شده» دريد

  :و يا در شرح بيت
 گنج قارون كه فرو مي شود از قهر هنـوز         

  

 خوانده باشي كه هم از غيرت درويـشان اسـت           
  

  

 غيـرت  شـمه اي از اثـر  «: و در بعضي نسخ مصراع ثاني بـدين وجـه اسـت        «: چنين آمده 
  )101: الف. (»درويشان است

  :و يا در شرح بيت
 چه مستي است ندانم كـه رو بـه مـا آورد           

  

 كه بود سـاقي و ايـن بـاده از كجـا آورد           
  

  

  )174: الف(» وقوع اين غزل در بعضي نسخ است«: چنين آمده
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  نقد و تحليل آراء ديگر شارحان
اء و نظريـات نويـسندگان و       نويسنده كتاب، هر چند كه در شـرح ابيـات، تحـت تـأثير آر              

عارفان صاحب نام ايراني و عربي است اما در برخي مـوارد، بـه نقـد و تحليـل ديگـر شـارحان               
در اينجا به دو نمونـه از  . هاي تازه و قابل تأملي اشاره كرده است ها و نكتهپرداخته و به ديدگاه   

  :نقد و تحليل هاي او اشاره مي كنيم
  :در شرح بيت

 ندم عفاك االله نكو گفتيبدم گفتي و خرس
  

 زيبد لـب لعـل شـكرخا را         جواب تلخ مي    
  

  

بعضي از فضلا گفته كه لفظ زيبد احتمـال دارد هـم بـه واسـطه اسـتفهام         «: اينگونه آمده 
اقول فيه نظر چه برين تقدير، در هر دو مصراع تناقض پديد آيـد مگـر              . زيبد  انكار بود؛ اي نمي   

زيبد لـب لعـل شـكر خـارا پـس آنچـه            ه جواب تلخ نمي   آن كه تقرير معني چنين كرده آيد ك       
  )20: الف(» .نمود اگر چه در بادي الراي بد مي. گفتي نيك بود نه بد

  :و يا در شرح بيت
 به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

  

 كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزلهـا            
  

  

تقريـر  . . . يه از حضرت رسالت است      قال بعض الناظرين كه پير مغان كنا      «: اينگونه آمده   
و لا  . . . معني آن كه دل خود را به شراب محبت رنگين كن اگر آن سرور تـو را تلقـين كنـد                      

يخفي كه اين معني از مفاد بيت بعيد است چه سياق كلام در مرشدي است كـه مـا عـداي از           
  )16: الف(» .حضرت رسالت است

  

  بسامد بالاي شواهد شعري
چنـين كـاربردي   . اين كتاب، تعدد شواهد شعري و امثله فارسي و عربي است       امتياز ديگر   

زيسته و زبان مـادريش فارسـي نبـوده، كـاري بـس       براي كسي كه در سرزمين هندوستان مي      
زيرا تا زماني كه كسي بر شعر شاعران مختلف تسلطّ نداشـته باشـد و ديوانهـاي              . شگرف است 

. د به طور دقيق اين اشعار را با متن كتاب منطبق كنـد            توان  مختلف را مطالعه نكرده باشد، نمي     
بـه  . البته نويسنده در شعر و شاعري نيز يكي از شاعران فارسي زبان زمـان خـود بـوده اسـت                   

براي نمونه به چند مورد اشاره      . همين علت در انتخاب اشعار و امثله به خوبي از عهده بر آمده            
  :مي نماييم

  :چنانكه در بيت
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 رازي به دست آرد دل ما را      اگر آن ترك شي   
  

 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا ر  
  

  

تقرير معني آنكه اگـر    «: شارح پس از شرح واژه هاي نمادين، بيت را اينگونه تفسير نموده           
آن محبوب حقيقي مرا به سوي خويش راه دهد همگي همت و تمامي نهمت خود را به سوي                  

و در ادامـه، بـراي تأكيـد مطلـب          » .ا و عقبـي نـرانم     او مصروف گردانم و توجه خويش به دني ـ       
  :و شيخ سعدي گويد«: اينگونه آورده است

ــوش كــرد   مــي صــرف وحــدت كــسي ن

  

ــوش كــرد       ــا و عقبــي فرام ــه دني  »ك
  

  )19: الف(
  

  :و يا در بيت
ــا   ــا و ناوله ــساقي ادر كاس ــا ال ــا ايه  الا ي

  

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها         
  

  

: اين بيت، به بيتي از شيخ محمود شبستري اشاره مي كند؛ بدين گونه         شارح پس از شرح     
ببايد دانست كه چون بعضي از الفاظ؛ چنانكه ساقي و نافه و طره و جعـد و نحـو آن كـه در                     « 

كلام صوفيه آيد به مطابق حال و مقام او را تعبير بايد كرد و انحـصار بـر معنـي واحـد نتـوان                        
  : گويد گلشن رازتري درساخت چنانكه مولانا محمود شبس

ــت  ــي نهايـــ ــالم معنـــ ــدارد عـــ  نـــ

  

ــت      ــظ غايـ ــرو را لفـ ــد مـ ــا بينـ  كجـ
  

  )10: الف(
  

  :و يا در بيت
 قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوسـت         

  

 قرار چيست صبوري كدام و خواب كجـا         
  

  

يعني حافظ صبر و قرار ندارد زيرا كه عاشق است          «: شارح در شرح اين بيت اينگونه آورده      
  :خصي كه عاشق باشد صبر و قرار ندارد چنانكه خواجه نظامي گويدو هر ش

 صـــبوري از طريـــق عـــشق دور اســـت
  

 نباشد عاشق آن كس كـو صـبور اسـت           
  

  )57: الف(
  

ويژگي ديگر در مورد شواهد اين اثر، آن است كه در بعـضي مـوارد نويـسنده بـه شـرح و           
 بديعي، رمـز و يـا   –گر نكته بلاغي بدين صورت كه ا. توضيح و تحليل و تفسير آنها مي پردازد      

  :معمايي در بيت باشد آن را تفسير مي نمايد و كار خواننده را در فهم مطلب آسان مي كند
  :چنانكه در شرح بيت

 اي فروغ ماه حسن از روي رخـشان شـما         
  

ــاه زنخــدان شــما     آب روي خــوبي از چ
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مـراد از معـشوق بـود       حرف نداسـت و آفتـاب كـه         » اي«ببايد دانست كه    «: اينگونه آمده 
و آفتاب كنايـه از     » لِانَ نور القمرِ مستفاد منِ نورِ الشمس      «مناداي محذوف است به قرينه ماه؛       

  )23: الف ("معشوق حقيقي است و اختيار حرف ندا قريب به واسطه غايت قرب اوست
  :و يا در شرح بيت

 بدم گفتي و خرسندم عفاك االله نكو گفتي
  

 لعـل شـكرخا را    زيبد لـب      جواب تلخ مي    
  

  

چنانكـه  . چنانكه ميم براي فاعليت باشد براي مفعوليـت نيـز آمـده           : قاعده": اينگونه آمده 
باشـد و چـون بـر امـر         » بـد مـرا   «پس بدم به معني     /  چو داديم ناموس نام آوران    : /نظام گويد 

  )20: الف ("مفعول مقدم آيد مفيد معني فاعليت باشد
  :يا در شرح بيت

  بيدار خواهد شد مگـر     بخت خواب آلود ما   
  

 زانكه زد بر ديده آب از روي رخشان شـما      
  

  

و ببايد دانست كه درينجا رمز است بـه آنكـه روي معـشوق را بـه آفتـاب                   «: اينگونه آمده 
» تشبيه داده زيرا كه شخصي كه ناظر به سوي آفتاب گردد لاجرم آب در چـشم او پديـد آيـد    

  ).30: الف(
  :و يا در شرح بيت
 ـ   سوزي چـو عـذار برفـروزي   دل عـالمي ب

  

 ؟ كني مدارا تو از اين چه سود داري كه نمي       
  

  

 را، حمل بر حقيقـت كنـي و دريـن كـلام             "دل سوختن "و تو را رسد كه      «: اينگونه آمده 
 مي ماند، اي، عـام مخلوقـات        "عام"يعني چون دل عالم سوخته شود،       . تعميه شوي ] به[قايل  

  ).34: الف(» .را مي سوزي، وقتي كه عذار برفروزي
علاوه بر اين، نويسنده در سراسر كتاب بحر الفراسه، گاه در كنار شواهدي كـه از شـاعران         

او در اشـعارش    . هاي خويش نيز به عنوان شاهد استفاده مـي كنـد            آورد، از سروده    برجسته مي 
  :مانند. را به كار مي برد» عبدي«تخلص 

ــافش    ــويم او صــ ــه گــ ــوانم كــ  نتــ
  

ــو از    ــو تـ   آناي عبـــدي خمـــوش شـ
  

  

  استناد به سخنان و آثار پيشينيان

از آنجا كه نويسنده كتاب بحر الفراسه، با بهره گيري از شروح ديگران، اين شرح را تأليف                  
آيد، او با كتب مهم ادبي قبـل خـود نيـز     كرده و علاوه بر اين، آن گونه كه از متن كتاب بر مي    
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تلف اين كتاب، استناد او را به سـخنان         توان در بخشهاي مخ     آشنايي كامل داشته، بنابراين مي    
شـيخ فخرالـدين   : او به تناسب موضوع، به اقوال بزرگـاني چـون  . و آثار پيشينيان مشاهده كرد   

عراقي، امام يافعي، خواجه عبداالله انـصاري، شـيخ جنيـد، امـام قـشيري، قاسـم انـوار، بايزيـد                    
 دههـا تـن ديگـر اشـاره كـرده       بسطامي، منصور حلاّج، ابن عربي، واعظ كاشفي، رابعه عدويه و         

  :كنيم براي نمونه به اقوال چند تن اشاره مي. است
  :در بيت

 اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را         
  

 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخـارا را          
  

  

فاما بعضي از فضلا گفته كه خال كنايـت از  « : شارح در بخشي از شرح اين بيت مي گويد     
است چه طالب دنيا در مرض است و طالب عقبـي آغـشته غـرض؛ چنانكـه                 طلبه دنيا و عقبي     

خواجه نقشبند فرموده چون سالك را نعمت دنيا دهند بايد كـه وي آن را بـه كـافران دهـد و                    
چون نعمت عقبي دهند به مومنان دهد و خود بـلا و عنـا اختيـار نمايـد تـا مقبـول حـضرت                        

هي دنيا را به دشمنان خود ده و عقبـي را بـه             دوست گردد و چنانكه رابعه در مناجات گفتي ال        
  )18: الف(» .دوستانش، نه مرا

چنانكه ديده شد، شارح در تفسير خود به سخن رابعه و خواجـه نقـشبند اسـتناد نمـوده                   
  .است

  :و يا در بيت
ــا   ــا و ناوله ــساقي ادر كاس ــا ال ــا ايه  الا ي

  

 كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها         
  

  

به سخني از فخرالدين عراقي استناد نموده است؛        » عشق«تفسير واژه ي    شارح در شرح و     
عشق عبارت از كثرت محبت است و در اصطلاح صوفيه جمعيت كمالات را گوينـد     «: بدينگونه

كه در يك ذات باشند و اين كمال ، جز حق را نبود و  شيخ فخر الدين عراقـي، عـشق را ذات                        
  )12: الف. (»احديت مطلق دانسته

ببايد دانست كـه لفـظ   «: مي گويد» اول«اژه ي ي همين بيت در شرح و     س در ادامه  و سپ 
احتمال دارد كه عبارت از حالت عدم قبول بنـي آدم، امانـت را در روز ميثـاق باشـد و                     » اول«

انِا عرضَنَا الاَمانهَ علي السمواتِ و الارَضِ و الجِبالِ فَابَينَ اَن يحملِهـا و اَشـفقَنَ                : عليه قوله تعالي  
  ).11: الف(» 6نسان انِهَ كانَ ظَلوما جهولَا منِها و حملَها الاِ
قـشيري،  : ي تفسير، شارح براي تأييد مطلب خود بـه سـخنان بزرگـاني چـون              و در ادامه  

  : جنيد و قاسنم انوار استناد نموده است چنانكه مي گويد
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  )12: الف... (امام قشيري فرمود كه امانت را بر آنها عرض نمود و بر انسان فرض فرمود «
  )12: الف... (شيخ جنيد قدس سره فرمود كه نظر آدم بر عرض بود نه بر امانت 

قاسم انوار در بعضي از رسايل خود، امانت بر خلافت رباني فرود آورده و گفته كـه ظلـم و          
  )12: الف(» جهل، ضد عدل و علم است

  
  معايب كتاب بحرالفراسه

  :توان بر شمرد معايب كتاب را بدين شرح مي
 يش از حد عارفانة نويسنده به غزلهانگاه ب -1

 كوتاهي و سهل انگاري در نحوه گزينش غزلها و ابيات -2

 هاي نابجا تفسيرها و ديدگاه -3

 اشارات غير مستند به زندگي حافظ -4

 معاني متعدد براي يك واژه -5

  :ي شواهدي از متن كتاب پرداخته مي شوددر اينجا به شرح هر يك از معايب، با ارائه
  

   حد عارفانه نويسنده به غزلهانگاه بيش از
از آنجـا   . يكي از معايب كتاب بحر الفراسه نگاه بيش از حد عارفانه نويسنده به ابيات است              

كه نويسنده كتاب از عارفان مشهور روزگار خود بوده و در طـي سـفرهاي خـود بـه شـهرهاي            
و تـصوف در او  هاي بسيار داشته، لـذا گـرايش بـه عرفـان        مختلف هند، با مشايخ عصر ملاقات     

افزايش يافته، همين امر سبب شده او نسبت به تمام ابيات حـافظ ديـدگاهي عارفانـه داشـته                   
البتـه  . به همين جهت او گاهي در ارائه معنـي ابيـات، دچـار خطـا و اشـتباه مـي شـود               . باشد

در ذيل امتيازات كتـاب گفتـه شـده در بعـضي ابيـات، نويـسنده بيـت را از                      همانطور كه قبلاً    
  .هاي ديگر نيز مورد بررسي قرار داده است گاهديد

  :چنانكه در شرح بيت
 7زبــان مــور بــر آصــف دراز گــشت از آن

  

 كه خواجه خاتم جم ياوه كرد و باز نجـست           
  

  

تحرير معني حقيقي آن است كه مورچـه كنايـت از نفـس لوامـه و                « : اينگونه آمده است  
و خواجـه نيـز كنايـت از روح و جـم     . . . آصف مراد از روح كه مخلوق از امـر سـبحاني اسـت         

زبـان ملامـت نفـس    . كنايت از ذات حضرت صمديت و خاتم جم كنايت از معرفت حق تعـالي            
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لوامه بر روح از آن دراز گشت كه روح در قالب از كمال غفلت، معرفت حـق را كـه سـرمايه او                     
اره   بود گم كرد و از سر او بازگشت و با وجود قدرت از جستجوي او آواره شده            مطيع نفـس امـ

  )99: الف(» . گشت
  :اما در تفاسير موجود، در شرح اين بيت چنين آمده

در ديوان حافظ مراد از آصف و آصف ثاني جلال الدين تورانـشاه      « : گويد  زرياب خويي مي  
اين غزل حافظ . وزير شاه شجاع بوده است و نيز از او به خواجه و خواجه جهان ياد كرده است               

   ).213: 1378زرياب خويي، (» .يست و بايد درباره او باشدنيز مستثني ن
حـافظ،  . در سمبوليسم حافظ، مور خود شاعر اسـت       «: شميسا در شرح اين بيت مي گويد      

سـليمان  . ي مدحي برده است   ي تفسيري به نظام ثانويه    ي سليمان را كلاً از نظام اوليه      اسطوره
كه با همه حقارت، برهان قوي دارد و بايـد          شاه، آصف وزير، تخت جم دربار و مور حافظ است           

  ).394: 1388شميسا، (» .به حكمت او تسليم شد
  :و يا در شرح بيت

 كننـد   داني كه چنگ و عود چه تقرير مـي        
  

 كننـد    مـي  8پنهان خوريد باده كه تكفيـر       
  

  

توجيه معني آن است كه چنگ و عود بـه لـسان       «: شرح بيت در بحرالفراسه اينگونه آمده     
كنند كه باده محبت حق را پنهان خوريد و بـه نـزد اهـل ظـاهر، ظـاهر                     ن تقرير مي  حال چني 

شـود نـسبت كفـر        مكنيد كه چون بعضي از الفاظ در حالت سكر مخالف قوانين شرع واقع مي             
  )181: الف(» .دهند مي

هاي ايـام اميـر مبـارز         اين غزل نظر به سختگيري    «: در حافظ نامه در شرح اين بيت آمده       
  ).727: 1378خرمشاهي، ( » .م يزد و كرمان و فارس در عهد جواني حافظ داردالدين حاك

امير مبارزالدين در زمان شـاهي مـردي متعـصب و    « : شميسا در شرح اين بيت مي گويد 
بـه نظـر مـي رسـد     . شاه شجاع و رندان شيراز او را به طنز محتسب مي خواندنـد       . ستمگر بود 

حـافظ هيچگـاه اسـم      .....بـه اشـاره هجـو كـرده باشـد         حافظ در بعضي از غزليـات خـود، او را           
داني كه چنگ و عـود چـه   ": مبارزالدين را نبرده است لذا چند غزل از جمله غزل زير با مطلع       

   ).261: 1388شميسا، (». در ارتباط با اين شاه جنبه حدس و گمان دارد"تقرير مي كنند
  

  هاي نابجا تفسيرها و ديدگاه

الفراسـه آن اسـت كـه گـاهي نويـسندة اثـر، در شـرح ابيـات،                  از ديگر معايب كتاب بحر      
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ها و تفسيرهاي نابجايي از خود ارائه مي دهد كه با محتـوا و مـضمون غـزل همخـواني                     ديدگاه
  :چنانكه در شرح بيت. ندارد

 مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هـر دم           
  

 جرس فرياد مي دارد كه بر بنديـد محملهـا           
  

  

كه امرست از بـاب  » فرّ«اول :  يمكن كه فرياد را به دو جزء، تحليل نمايم  و«: اينگونه آمده 
توانـد كـه اضـافه بيانيـه بـود و      » جرس فرّ«اشاره به سوي فروّا الي االله بود و » فرّ«فرّ يفرّ و از    

هام و  انَّ العالَم كرهّ و الارَض مركزٌ و الاَفلاك قوس و الحوادثَ سِ           : تواند كه قول افلاطون بود كه     
  .الاِنسانَ هدف و االله الرامي فَاينَ المفرّ

تقرير معني آن است كه مرا در دنيا چه امن و عيش است كه فروّا الي االله يـاد   : »ياد«دوم  
به جز محنـت و  ....... دهد كه بر بنديد محمل خود را و مهيا شويد به سلوك طريق معرفت     مي

دهد كـه   دد و يا آنكه مرا قول افلاطون ياد مي       مشقت كه ضد عيش و امن است به حصول پيون         
  )16: الف(» .دنيا منزل اقامت نيست بلكه از او سفر به دار آخرت گزيدن، لابد است

  :و يا در شرح بيت
 حافظ ز ديـده دانـه اشـكي همـي فـشان           

  

 باشد كه مرغ وصـل كنـد قـصد دام مـا             
  

  

دانـه اشـك را افـشانده اسـت     تقرير معني آن است كه حافظ از ديده خود  «: اينگونه آمده 
حالا چشم او خشك مانده، باشد كه مرغ وصل قصد دام ما كنـد كـه خـشكي چـشم از لـوازم                   

  ».فرحت و سرور است
  

  اشارات غير مستند به زندگي حافظ

از ديگر نقاط ضعف اين كتاب آن است كه نويسنده، بـه هنگـام شـرح برخـي ابيـات، بـه                     
، ر صـحت و درسـتي انتـساب آن بـه حـافظ      كـه د   وقايعي از زندگي حـافظ اشـاره مـي كنـد،          

  :چنانكه در شرح بيت. توان اطمينان داشت نمي
 بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند          

  

 كه به بالاي چمان از بن و بيخم بر كند           
  

  

بعضي از فضلا گفته كه از اكثر اكابر مسموع است كه حضرت خواجه        «: اينگونه آمده است  
اي محبتي داشـتند چـون       الحقيقه در بدايت حال به شهزاده خجند پاره        به حكم المجاز قنطره   

چنانكـه  . شوق به استيلا كشيد اين غزل را نوشته بدو فرستاد و احوال خـود را در ميـان نهـاد            
  )159: الف(» .بعضي ابيات آينده برين مدعي ناطق اند
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  :و يا در شرح بيت
 دلفريبــان نبـــاتي همــه زيـــور بـــستند  

  

  بـا حـسن خـدا داد آمـد         دلبر ماست كه    
  

  

قيل كه خداداد نام معشوق حضرت خواجه باشد يعني خـداداد دلبـر مـا               « : اينگونه آمده 
  ».است كه به حسن آمد
  :و يا در شرح بيت

 همي رويم به شـيراز بـا عنايـت دوسـت           
  

 زهــي رفيق كه بختم به همرهـي آورد         
  

  

تيد مسموع است كه چون خواجـه       بعضي از فضلا گفته كه از بسياري اسا       « : اينگونه آمده 
از اهل شيراز دلتنگ آمده به شهر ديگر انتقال فرموده خليفه آن شهر كه منـصور نـام داشـت                    
منشوري به طلب ايشان فرستاد ايشان در جواب آن، اين غزل را به بريد نوشـته، دادنـد و بـه                     

ن لازم دانسته، بـاز بـه شـيراز         حكم اطَيعوا االله و اطَيعوا الرَسول و اولي الامرِ منِكمُ اطاعت فرما           
  )159: الف(» .توجه فرمودند چنانكه بيت مقطع نيز برين مدعي دال است

  
  كوتاهي و سهل انگاري در نحوه گزينش غزل ها و ابيات

از ديگر معايب كتاب بحر الفراسه اين است كه نويسنده اثر از بـين تمـام غزليـات حـافظ               
ايي است كه از هر غزل، فقـط ابيـات            ن هم به گونه    غزل پرداخته است  و آ      487فقط به شرح    

. مهم را مورد شرح قرار داده و حتي در برخي غزلها فقـط يـك بيـت را بررسـي نمـوده اسـت                       
ناگفته نماند كه شارح در انتخاب غزلها و ابيات، سليقه شخصي خود را نيز دخالـت داده اسـت      

ترديدي وجود دارد مورد شرح قـرار داده  و گاهي غزلها و ابياتي را كه در انتساب آنها به حافظ           
براي نمونه به چند غزل با مطلعهاي زير اشاره مي كنيم كه در ديوانهـاي معتبـر يافـت                   . است

  :نشد 
  اگر خداي كسي را به هر گناه بگيـرد         -1

ــد -2 ــاز شــ ــوانگي آغــ ــاز آن ديــ   بــ

  بر سر بازار جانبـازان منـادي بـشنويد         -3
  

 يــردزمـين بــه نالـه در آيــد زمانـه آه بگ     

ــد    ــراز شـ ــران همـ ــا دلبـ ــاز دل بـ  بـ

 بشنويد اي ساكنان كوي رندي بـشنويد      
  

  

  :و يا از بعضي غزلهاي معروف فقط يك مصراع را شرح نموده است
  )204: الف. (سمن بويان غبار غم چو بنشينند بنشانند

  .يا از بعضي غزلها فقط به شرح يك بيت اكتفا كرده است
ـــاد       جمالـــت آفتـــاب هـر نظـــر بــاد         -1 ــوبتر ب ـــت خ ــوبي روي خوبـ  ز خ
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  ديريــست كــه دلــدار پيــامي نفرســتاد-1
  

ــتاد   ــي نفرس ــلامي و كلام ــت س  ننوش
  

د براي يك واژهمعاني متعد  

از ديگر معايب كتاب، آن است كه عبيداالله گاهي به هنگام تفسير ابيات، براي معني يـك                 
يك معنـي روشـن و دقيـق كـه بـا      واژه تمام معاني را كه در فرهنگها موجود بوده، آورده و به            

شرح بيت متناسب باشد اشاره نكرده است؛ همين امر سبب شده تـا خواننـده در فهـم معنـي               
  :چنانكه در بيت. بيت دچار اشتباه و سردرگمي شود

 ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است       
  

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبـا را               
  

  

  : معني آورده است بدينگونه، شانزده»رنگ«براي واژه 
اول به معني معروف، دوم به معني زندگاني، سوم به معني جانور دشتي چون آهـو و بـز    «

به معنـي   حيله، پنجم به معني جنايت، ششم     كوهي و گوزن و نحو آن، چهارم به معني مكر و          
خوشي حال، هفتم شيرين كار، هشتم شـرمندگي، نهـم انـدك، دهـم مايـه، يـازدهم خـشم،                    

  )20: الف(».شكل: فايده، شانزدهم: وازدهم حصه، سيزدهم هم دردي، چهاردهم قمار، پانزدهد
  

  نتيجه

كتاب بحرالفراسه اثر عبيداالله خويشكي از جمله كتاب هايي است كـه در شـرح و تفـسير           
اشعار حافظ به نگارش در آمده است؛ با آنكه شارح، اشعار حافظ را بيشتر از ديدگاهي عارفانـه                  

، اما با اين حال حاوي مطالب و نكاتي ارزشمند بـوده و همـين امـر سـبب                   رح قرا داده  شمورد  
  .اً ارزندة ديوان حافظ قرار گيردگرديده تا اين كتاب در رديف يكي از شرحهاي نسبت

  : از جمله نكات ارزشمندي كه مي توان به آن اشاره كرد عبارت است از
به نسخه بدلها نيز    اي كه در بسياري از غزلها        استفاده از نسخه هاي گوناگون؛ به گونه         -1

 بيان معاني رمزي و نمادين ابيات؛ بدين گونه كه از نگاه شـارح، قهرمـان                -2. اشاره شده است  
د و تحليـل آراء ديگـر        نق ـ -3. غزلهاي حافظ هم معشوق اسـت و هـم معبـود و هـم ممـدوح               

 و استناد به سخنان بزرگـان       بسامد بالاي شواهد شعري از شاعران برجسته ايران        -4. شارحان
  .براي تأييد كلام خويش

اما در كنار اين ويژگي ها و نكات ارزشمند، گاهي نقص هـا و نارسـايي هـايي نيـز ديـده                      
  :كاهد، نقص هايي همچون ز ارزش ادبي اين كتاب ميشود كه تا حدودي ا مي

 اي كه همين امير      نگاه بيش از حد عارفانه نويسنده به ابيات و غزلهاي حافظ؛ به گونه             -1
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 تفسيرها و ديدگاه هاي     -2. سبب شده كه گاهي در ارائه معني ابيات دچار خطا و اشتباه شود            
 اشارات  -3نابجا تا آنجا كه گاهي در پاره اي موارد تفسير ارائه شده خارج از عقل سليم است،                  

رزش تـاريخي  غير مستند به وقايع و زندگي حافظ به گونه اي كه هـيچ كـدام از ايـن وقـايع ا                  
 ارائه معاني متعدد براي يـك واژه؛ بـه طـوري    -4. نداشته و در هيچ منبعي ذكر نگرديده است      

سهل انگـاري در گـزينش غزلهـا و    -5. كه هيچ كدام از معاني ارائه شده با بيت سازگاري ندارد   
زلـي  ابيات؛ به گونه اي كه در انتساب برخي از آنها به حـافظ ترديـد وجـود دارد و گـاهي از غ           

  .فقط به چند بيت آن و يا تنها به يك بيت اشاره شده است
  

 پي نوشت ها

                                                 
1

 . مقاله بر گرفته از پايان نامه دكتري است با عنوان تصحيح كتاب بحر الفراسه-  
 .ساكن هستند) شهري نزديك لاهور(نام يكي از سلسله هاي افغان كه در قصبه قصور -  2
 .يكي از شهرستان هاي ولايت هرات در شمال باختري افغانستان است -  3
 .به زبان اردو نوشته شده است كتابي است از محمد اقبال مجددي كه -  4
در اينجا براي كوتاهي كلام فقط .از اين پنجاه و يك اثر، چهل اثر تنها نامهايشان مانده و يازده اثر نيز باز مانده است - 5

خلاصه ( خلاصه البحر قديم و جديد-2 بحر الفراسه در شرح ديوان حافظ، -1:به يازده اثر بازمانده عبيداالله اشاره ميكنيم

شرح ديوان ( خلاصه البحر في التقاط الدرر-4، )شرح ديوان حافظ( جامع البحرين في زوائد النهرين-3، )حرالفراسهب

 اسرار مثنوي و انوار - 7، )تذكره مشايخ هند( معارج الولايت-6، )تذكره مشايخ افغان قصور( اخبار الاوليا-5، )حافظ

 فوايد - 9، )در باب فقه و تصوف(ققين في تدقيق المدققين تحقيق المح-8، )شرح دفتر اول مثنوي معنوي(معنوي

 . تحفه دوستان،شرح بوستان-11 بهارستان، شرح گلستان، -10العاشقين، 
ما اين امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند انسان : 72:  احزاب-  6

 .ستمكار و نادان بودآن امانت بر دوش گرفت كه او 
 . »زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست«:ي علامه قزويني اين مصرع بدين صورت آمده است در نسخه-  7
  .آمده است» تعزير«ي علامه قزويني به جاي تكفير، در نسخه-  8
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